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زهرا رفیعی راد

سيری تاريخی در جديد ترين
ترجمه های مولوی پژوهان معاصرعرب 

چکیده 
رشد ادبیات تطبیقی درعصر معاصر، معرّفی ادب وادبای فارسی زبان به ویژه مولانا را به 
جهانیان در پی داشت و در این راستا، روند مولوی پژوهی با اقبال ویژه ای در محافل 
ادبی عرب خاصّه در حوزه ی ترجمه مواجه شد. این روند در قرون اخیر ودر بلاد عربی 
آن چنان مورد توجه مترجمین و پژوهشگران عرب قرار گرفت که در کمترین مدّت 
بیشترین آثار ترجمه شده به صورت منظوم ومنثور به جهانیان ارائه داده شد.این ترجمه 
ها همگی در راستا و در تأیید یکدیگرصورت گرفتندوخود عامل مهمی در معرّفی 
شخصیت مولانا آثارواحوالش گردیدند تا جایی که منجر به شناخت بیشتری نسبت به 
زوایا وخفایای شخصیتّ وآثار مولانا شدند . این ترجمه ها یا مستقیما ترجمه ی آثار 
مولانا بودند ویا ترجمه ی آثار معاصرین در اقصی نقاط جهان راتشکیل می دادند.

کلید واژه: مولوی پژوهی، عرب، معاصرین، ترجمه ها
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مقاله ی حاضردر صدد است تا سیر تاریخی ترجمه های انجام شده توسط مولوی پژوهان 
عرب را در دوقرن اخیر مورد بررسی وتحلیل  قرار دهد که بر مبنای مطالعات کتابخانه 
ای صورت گرفته است وجنبه ی توصیفی –تحلیلی دارد. هدف از این مقاله نشان دادن 
تلاشها وحرکتهای مولوی پژوهان عرب در حیطه ی ترجمه واشکال آن است که بر 

اساس مطالعات تاریخی وتحلیلی صورت گرفته است.

مقدمه
با پیدایش نهضت فراگیر علمی که در سراسر دنیا به وقوع پیوسته بود، تمامی عرصه های 
فرهنگ و ادب نیز تحت تاثیر این نهضت جهانی،روند پیدایی،رشد و شکوفایی خود را 
در پیش گرفت تا جایی که گرایش های متعدد و مکاتب گوناگونی در پی آن ایجاد 
گردید.از سویی در طی این تحولات،بروز پدیده ی ترجمه خود بخود عاملی مؤثرّ برای 
ایجاد ارتباطات میان ملل مختلف ومقارنه ومقایسه ی ادبیاتشان با یکدیگردراقصی نقاط 
جهان شد ودر نتیجه، محیط مناسبی برای عرض اندام ادبیات تطبیقی ایجاد می کرد.

با رشد ادبیات تطبیقی و مطرح شدن بحث مقارنه و مقایسهی میان ملل و آدابشان که 
ابتدا در فرانسه با مکتب خاصّ ملیّتی خود ومکتب امریکایی با ایده های فراملیّتی 
با  نمود یافت وبه تبع آن درسایر کشوهای اروپایی،ادامه یافت،ادبیات تطبیقی را 
با رویکردهای خاصّی مواجه ساخت.)ویلک،1990 :101( ماحصل این مقایسه ها به 
شناساندن و معرفی آداب و ادبای سایر ملل با ملتّ های دیگر انجامید که چون پلی 
میان دو فرهنگ،تمدن وملتّ کشیده می شد و طبیعتاً رشد وشکوفایی روابط عمیق 
فکری، فرهنگی و ادبی را درمیانشان بوجود می آورد )هلال،د.ت :27-20 (.دراین 
خصوص موضوعاتی که به این ارتباطات قوّت بخشید، پیش تر و بیش تر از هر موضوعی، 
ترجمه بود که شرق شناسی هم جزئی ازآن به شمار می رفت که در این مقال قصیر مجال 
ورود به زوایا وخفایای آن نباشد.هر چند که مطالعات ترجمه به عنوان ابزاری جهت 

شناخت آداب، فرهنگ و عادات و رسوم مشرق زمین عمل میکرد.
در آغاز قرن نوزدهم پژوهشگران غربی را برآن داشت که آثار متعدّدی از مشرق زمین 
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) بویژه ایران وسرزمین های عربی( به زبانهای اروپایی ترجمه کنند.امری که مجال 
ورود این پژوهشگران را به مباحث مربوط به شرق شناسی به خوبی فراهم می آورد.

درمیان  این ترجمهها ادبیاّت وادبای قدیم فارسی بیش از همه ی آثار مشرق زمین با 
اقبال ویژهای از سوی جهانیان وخصوصا پژوهشگران وشرق شناسان اروپایی مواجه 
شد . سپس سایر ملل و بویژه سرزمینهای عربی، این آثار وتالیفات ترجمه شده شد را 
مورد مطالعه وبررسی قرار دادند. بدین ترتیب، جهان عرب با ادبای ایران زمین، سبک 
و آثارشان آشنا شد تا ابواب ارتباط بافرهنگ غنی ایرانی توسط انبوهی از ترجمهها که 
در زمینههای گوناگون ادبیات فارسی، آثار ادبا و شعرایش صورت گرفته بود،گشوده 
شود و در نتیجه شخصیتّ ها وآثار ادبی ادبایی نظیرحافظ سعدی ، خیاّم وبویژه مولانا 
جلال الدین رومی ، یکی پس ازدیگری ترجمه وسپس مورد تتبعّ ناقدان صاحب ذوق 
عرب قرار گیرد که مهم ترین شکل آن در ابتدا ترجمه ی آثار مولانا وسپس ترجمه ی 
آثار دیگر مولوی پژوهان جهان بود.از آنجا که مولوی پژوهان عرب در قرن های 20 
و21بیشترین اهتمام خویش را مصروف ترجمه ی آثار مربوط به مولانا نمودند و در این 
راستا بیشترین ترجمه ها را به جهانیان ارائه دادند،مقاله ی حاضربه نمایش گوشه هایی از 
این ترجمه ها که از جدیدترین ونیز بدیع ترین آن نیز به شمار می رود پرداخته است 

که بنا به سیر تاریخی شان پیش روی ادب دوستان مولوی پژوه قرار خواهد گرفت.
 بیان مسأله اشتمال آثارمولانا بر مبانی غنی عرفانی وکثرت این آثار سبب شد مولوی 
پژوهان غربی در خصوص ادبای فارسی قدیم، توجّه خاصی را به مولانا نشان دهند . این امر 
با اولین ترجمه و شرح مثنوی  از قرن هجدهم توسط وینفیلد)1898(وویلسون)1910(

ونیکلسون)1926( وآربری)1966(آغاز شد تا مسیر تکامل وشکوفایی خود را از 
طریق ترجمه های مثنوی وتاثیر پذیری از سبک مولانا در آثار ادبیشان به منصّه ی 
ظهور رساند ودر مراحل بعدی با تألیف کتب،مقالات وبرپایی کنفرانسهای متعدّد مولانا 
را به جهانیان معرّفی نماید. .پس از اروپاییان، شخصیتّ مولانا در میان ملتّهای دیگر 
بویژه ملتّهای عرب مورد ارزیابی ویژه ای قرار گرفت و اندیشه ها و افکار و آثار 
مولانا ابتدا توسط مترجمین و ادبای مصری  سپس عراقی ولبمانی وسوری به جهان عرب 
معرّفی شد. از سویی شخصیتّ جامع الأطراف مولانا جلال الدین رومی چنان ادبای 
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عرب را مجذوب خویش ساخت که پیرامون آن مطالعات وپژوهشهای فراوانی را در 
باب ترجمه انجام دادند وگویا با تلاش های تطبیقی خود جمیع ملتّ های جهان را به 
توجّه و تمرکز در خصوص ابعاد شخصیتی او فراخواندند. این روند ترجمه ای درتمامی 
سرزمینهای عربی نظیر لبنان و عراق وسوریه ادامه یافت تا در مراحل بعدی با تطوّرات 
تازه ای نظیر تألیف کتب ،مقالات وسرودن اشعار ،اجرای نمایشنامه های متعدّد وخلق 
داستان های گوناگون پیرامون شخصیتّ، آراء وآثار مولانا همراه شود.لذا سیر تاریخی 
مولوی پژوهی ابتدا با چاپ وانتشار آثار مولانا جلال الدین رومی وسپس ترجمه ی آن 
آثار،اعمّ از مثنوی، رباعیاّت مولانا وسایر آثار مولوی همراه شد تا مسیر خود را در 

میان ادبا ونویسندگان،شعرا ومتفکّرین عرب به خوبی پیدا نماید. 
ترجمه های صورت گرفته از آثار مولانا به شکل ترجمهی )منظوم ومنثور(تجلیّ یافت 
وبعدها با اهتمام نویسندگان عرب به شکل ترجمه ی آثار سایر نویسندگان غیر عرب 
اعمّ از کتب یا مقاله فعالیت خود را درپیش گرفت که  تا به امروز نیز ادامه دارد.دراین 
راستا ودر نتیجه ی این تر جمه ها بود که شاهد تألیفات متعدّدی در قالب کتب و 
مقالات از یک سو وکنفرانس ها و همایش های مختلف از سوی دیگر از سوی معاصرین 
عرب بودیم به جهانیان معرّفی شد و تأثیر افکار مولانا براندیشه ها وافکار وآثار ادبا 
ومتفکرین عرب به نحو چشمگیری صورت گرفت، تاجایی که منجر به خلق آثاری بی 
بدیل پیرامون تصوّف وگرایشهای صوفیانه و تأسیس طریقه ی مولویه وبرپایی تکایا در 

میان ادبای مسیحی ومسلمان جهان اعم ازعرب وغیره شد.
پیشینه وروش تحقیق: در میان کشورهای عربی سیر تاریخی-تحلیلی مولوی پژوهی 
عرب در حوزه ی ترجمه به شکل مقاله یا کتابی مستقل بررسی نشده است وهر آنچه 
موجود است تحقیقات وپژوهشهای گوناگون وپراکنده  شخصیت مولانا آثار وافکار 
اوست که در قالب ترجمه به صورت کتب ویا مقالات ظهور یافته است.اماّ در ایران نیز 
به بررسی آثار مولوی پژوهان عرب در عصر حاضر به طور کلی اعم از ترجمه یا تألیف 
پرداخته شده است ،نظیر مقاله ی آقای دکتر حجت رسولی پیرامون مولوی پژوهی در 
میان معاصرین عرب با عنوان« مولانا در جهان معاصر عرب« که در نشریه ی تخصصی 
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مولاناپژوهی، سال اول، شماره ی چهارم، زمستان 1389 چاپ شده است ودیگری 
مقاله ی وزین از دکتر نرگس گنجی وفاطمه اشراقی می باشد باعنوان درنگی در آثار 
ومنابع مولوی پژوهی در جهان عرب که در نشریه ی مولاناپژوهی چاپ شده است ودر 
آن سیر کامل مولوی پژوهی همراه با جدید ترین ترجمه ها ویا تألیفات ومقالات مورد 

بررسی قرار گرفته است.
این مقالات به بحث ترجمه های صورت گرفته به طور مستقل نپرداختند اماّدر خصوص 
مقاله ی حاضرباید اشاره کرد این مقاله ضمن اینکه به دسته بندی ترجمههای عرب از 
آثار مولانا پرداخته است،جدیدترین ترجمه های انجام شده را از نیزارائه می دهد 
.ضمن اینکه با بررسی وتحلیل نیز همراه است وصرفا جنبه ی گزارش آن ترجمه ها را 
ندارد. روش تحقیق درمقاله ی حاضر به صورت کتابخانه ای وبرمبنای توصیف وتحلیل 
می باشد که جدید ترین روند مولوی پژوهی را در آثار گوناگون مترجمان، مؤلفان و 

اندیشمندان معاصر عرب مورد بررسی اجمالی قرار میدهد.
در ابتدا به تاریخچهی مباحث مولانا پژوهی و روند بروز و نشوء این مطالعات در میان 
پژوهشگران عرب پرداخته می شود واشکال مولوی پژوهی نظیرچاپ وانتشار،ترجمه ی 
آثارمولانا،تألیف کتب مقالات در خصوص مولانا وسپس تقلید ازسبک مولانادر آثار 
ادبی مانند شعر نمایشنامه و... نموده می گردد آنگاه زبده ترین وجدیدترین ترجمه ها 
،کتب ومقالات و.. دراین خصوص معرّفی خواهد شد.بدان امید که فتح بابی در مقولهها 
و موضوعات دیگر مرتبط با مولانا باشد.دراین بخش به گوشه هایی از سیر تاریخی 
ترجمه های صورت گرفته ی معاصرین عرب در عصر حاضر و اولین گامهای صورت 
گرفته یعنی ترجمه های گوناگون ازآثار مولانا که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم است 
پرداخته می شودسپس به تألیفات  مرتبط که آن هم به شیوه ی ترجمه صورت گرفته 

است اشاره می گردد 
سیر تاریخی ترجمه های انجام شده ی مولوی پژوهان معاصر عرب 

الف: ترجمه های آثار مولانا ) ویژگی ها وخصائص( 
اوّلین ترجمه های صورت گرفته درباره ی مولانا مربوط است به یوسف بن احمد القونوی 
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المولوی )1877 م، 1232 ه( با کتاب »المنهج القوی لطلاب الشریف المثنوی« وی  ضمن 
ترجمهی مثنوی به شرح آن نیز پرداخته و همه ی شش دفترمثنوی را ترجمه و شرح 
نموده است. )عبد العزیز،1951: 23(دیگری عبدالعزیز صاحب الجواهر از نوادگان شیخ 
محمدحسین صاحب »الجواهر« و برادر محمدمهدی جواهری ملک الشعرای عراق است 
که  ترجمه ی منظوم و شرح مثنوی مولانا را بر عهده گرفته است با نام »جواهر الآثارفی 
ترجمه مولانا خداوندگار جلال الدین الرومی« )بدوی 1978: 189( آنگاه از دیگر 
پیشکسوتان مولوی پژوه عرب می توان به استاد دکتر عبدالوهاب عزّام در دهه ی چهل 
قرن بیستم اشاره کرد که تمام ابیات مولانا)شش دفتر مثنوی( را به عربی منظوم ترجمه 

نمود.
 ترجمه ای سلیس و روان که منطبق با وزن مثنوی وآهنگ آن نیز بود! ترجمه های 
وی در ابتدا در  مجلاتّ عربی به طور پراکنده چاپ می شد، سپس » فصول من المثنوی« 
را منتشر و مقالات وترجمه های سابق را مقدمه ی آن قرار داد.) بکار، 1382: 178(

عبدالوهاب عزّام ،به »بانگ نای »مولانا آنقدر علاقه مند شده بود که تقریباً در همه ی 
مجلّات و کتاب های خود به آن اشاره کرده مثلاً در کتاب »قصّه الادب فی العالم ترجمه 

ی منظومه ی خود ازبانگ نای  مثنوی را  اینچنین آورده است:

إستمَِع للِناّی غَنیّ و حَکی             شَفَّه الوجدُ طویلاً فشََکی
مذُ نأَی الغابَ و کان الوَطنا               ملَأ اَلناسَ أنینی شَجَنا

أینَ صَدرٌ منِ فراقٍ مزُِّقا                  کی أبثُُّ الوَجدَ فیه خرقا
منَ تشَُرِّدهُ النَّوی منِ أصلهِ              یبَتغی الرُّجعی لمَِغنی وَصلهِ

)عزام،عبد الوهّاب،1946...:498-490(
این  به چاپ  متعدّد  »الرساله« شماره های  در مجلهّی  عزّام معمولاً  دکتر عبدالوهاب 
ترجمه هامی پرداخت. پس از استادعبدالوهاب عزّام از دیگر مولوی پژوهان معاصر عرب 
که به ترجمه ی آثار مولانا بویژه مثنوی وی پرداخته اند می توان به دکتر محمّد عبد 
السلام کفافی اشاره کرد.کفاّفی نیز به ترجمهی مثنوی جلال الدین رومی پرداخت وآن 
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را در دو جزء به انجام  رسانده است اماّ متأسفانه موفق نشد تا همه ی شش دفتر مولانا را 
ترجمه نماید.وی نیز در مقدمهای وافی به شرح حال مولانا و آثار ادبی و موضوعاتش 
و نیز شعر تعلیمی وی، سپس به معرفی مثنوی، شروح و ترجمه های آن اعمّ از فارسی، 

ترکی و عربی پرداخت و سپس ترجمهی آن را پیش روی همگان قرار داد. 
از ویژگی های ترجمه ی استاد عبدالسلام کفافی این است که اولاً منثور است وثانیاً هر 
شعری را به مثنوی معنوی ارجاعی دقیق می دهد ضمن اینکه توضیحات لغوی ابیات را 

در سر لوحه ی کار خود قرار داده است.
 وی همچنین دراین مقدمه به شهرت مثنوی در مشرق زمین اشاره کرده و علّامه محمّد 
اقبال لاهوری را از شیفتگان مکتب مولانا معرّفی نموده چراکه اشعار خود را مرهون  
مولانا و فلسفه ی  وی می داند بویژه در »اسرارخودی« )کفافی،عبدالسلام،42:1966( 
کفافی در ادامه ی مقدمهاش به اقبال اروپائیان از مثنوی در قالب ترجمه یا پژوهش 
اشاره کرد و شرق شناسان انگلیسی را در مقدّمهی مولوی پژوهان اروپا قرار داده و 
از جمله آنان به نیکلسون که قریب به 30 سال از عمر خود را عاشقانه وخالصانه صرف 
پژوهش وترجمه آثارمولانا کرده است اشاره نمود. نیز به »آربری« شاگرد نیکلسون 

اشاره کرد که به ترجمه و تحقیق در خصوص مولانا پرداخته است. 
فی  الرومی  الدین  »جلال  عنوان  تحت  مقالهای  با  الله  محمدخلف  به  سپس ،کفافی، 
نظرالباحثین« اشاره نموده است.)همان 48(وی درادامه ی مقدمه ی ترجمه اش، درباره ی 
مثنوی مولانا میگوید:»بله! مثنوی مانند شهری است که از تو می خواهد وارد آن 
شوی ، حکمت و نور را در آن ببینی ودر نتیجه نشاط یابی! در آن صورت است که 
چشمانت تصویر بدیعی خواهد دید واینکه کلمات مولانا از محسوس به معقول و از لفظ 
به معنا هدایتت خواهد کرد! لذا به باغ دلت بنگر که چگونه سرسبز و تازه و با طراوت 
شده است و پر از شکوفه های یاسمن و گل های سرخ گردیده است!)همان: شرح ابیات 

شماره 1897(.
وی معتقد است هرکس نظری گذرا به مثنوی بیندازد می بیند که مثنوی یک شکل از 
اشکال تفسیر قرآن و حتی ترجمه ی آیات قرآن است! چرا که با خواندن آن خواهد 
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فهمید که مثنوی شرع خدا و برهان الهی است و صاحب آن ارزش های اسلامی درخشان 
را با زبانی زیبا و جذّاب و منوّر به آیات قرآن بیان نموده است. آن وقت خواهد 
دانست که چقدر این طراوت و صفا و چشمه ی جوشان فیاّض اورا به سمت و سوی 
جهانی آسمانی و اهدافی بلند هدایت می کند جایی که بشریتّ طالب آن است. )کفافی 
2009  :22(پس از کفافی، مولوی پژوه و مترجم دیگراستاد دکتر ابراهیم الدسوقی 
شتا از شاگردان خلف استاد کفاف ادامه ی ترجمه ی مثنوی کفافی را بر عهده گرفت 
تا مسیر ناتمام استادش را به پایان رساند. وی نیز چون استادش مقدمه ای وافی در 
معرّفی مولانا جلال الدین رومی، آثار و احوالش نگاشته است که در ضمن آن به شروح 
فارسی و ترکی مثنوی نظیر شرح »جولنبارلی »و شروح مولوی شناسان مطرح  ایرانی 
نظیراستاد«عبدالحسین زرین کوب، استاد »فروزانفر«و »محمد استعلامی« و پژوهش های 
»پروفسورآنه ماری شیمل« شرق شناس بزرگ زن آلمانی و اشاره نموده است. وی به 
ترجمه های ماقبل از استادش کفافی نظیر ترجمه ی  یوسف بن احمد المولوی و عبد 
العزیز صاحب الجواهر و ترجمه ی نیکلسون اشاره کرده و ترجمه ی استادش کفافی را از 

نظر ناقدانه ی خویش دور نداشته است.)شتا، ابراهیم الدسوقی، 1996، مقدمه (
استاد دکتر شتا در ترجمه ی خود اتکّا به تحقیق علّامه فروزانفر داشت ولی ارجاع اصلی 
وی به ترجمه مستشرق انگلیسی آرتورآربری است. بنا به گفته هایش در جاهایی که 
برای ترجمه ی مثنوی اشکالی برایش ایجاد می شد، به ترجمه ی آرتورآربری، مراجعه 
می کرد ولذا تلخی ها و سختی های پیش رو در ترجمه ی خود را به شیرینی عباراتی 
از ترجمه ی آربری تبدیل می کرد. وی به سخنی از استادش عبدالسلام کفافی که در 
مقدّمهی ترجمهی جزء دوم مثنوی گفته است ،تمثلّ جسته که : » ما نیاز شدیدی به 
تصوّف سازنده و مثبت داریم. تصوّفی که روح عربی اصیل را به زندگی برگرداند و غبار 

فراموشی را از جمالش پاک کند.
آنجاست که به قدرت خودخواهیم رسید! بله ما نیاز به ادبیات مؤدِّب داریم. ادبی که این 
امتّ را از مصائبی که در آن و دست و پا می زند بیرون بکشد که این ادبیات را از اشعار 
مولانا میتوان دریافت.« )همان : 21 (از ویژگی های ترجمه ی استاد شتا منثور بودن 

آن است ضمن اینکه از سجع نیز برخوردار است.
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 وی نیز درترجمه ی »بانگ نای«سروده:

إستمَِع إلی هذا الناّی یأخُذُ فی الشِّکایه     و من الفرُُقاتِ  یمَضِی فی الحِکایهَ
    منُذُ  أن کانَ  منَِ الغابِ اقتلاعیِ             ضَج اَّلرِّجالُ و النِّساءُ فی صَوتِ التیاعیِ

)همان:35(
پس از دکتردسوقی شتا، رسالت نسل جدید مولانا پژوهان عرب را  مترجمانی چون 
»عیسی علی عاکوب« بر دوش گرفتند . وی به ترجمه ی سایر آثار مولانا نظیر فیه ما فیه  

پرداخته و مقدمه ی آن را بابیتی از محمد اقبال لاهوری آغاز کرده که سروده:

صیرّ الرّومیُ طینی جَوهَراً          منِ غُبارِی شادَ کونا آًخَرا
جلال الدین رومی گل وجودم را به گوهر تبدیل کرده واز ذراّت وجودم جهانی دیگر 

بر افراشته است.
دکتر عاکوب نیزدر مقدمه اش به سه موضوع اشاره می کند :زندگی مولانا جلال الدین 
الرومی، دیگری کتاب فیه ما فیه ودر آخرداستان عاکوب با این ترجمه. مقدمه ی وی 
طبق روال مولوی پژوهان گذشته به زندگی مولانا و حوادث و اخبار و احوال زمان 
وی اشاره می کند و مهم ترین حوادث و رویدادهای زمان مولانا را به تصویر قلم می 

کشد و فلسفه ی فیه ما فیه را بیان می دارد. )عاکوب،عیسی،د.ت:21(
دیگرمولوی پژوه معاصر عرب که ترجمه ی آثار مولانا را محور اهتمام خویش قرار داده 
است،دکتر »محمد السعید جمال الدین« است که در ترجمه ی ارزشمندش »قصائد مختاره 
من دیوان شمس تبریز لجلال الدین رومی« ظهوریافته  است . وی چون گذشتگان بر 
آن ترجمه  مقدمه ای گران سنگ نوشته ودر باب آن معتقد است که درتمامی قصائد 
مولانا، به این دلیل نام شمس ،تکراری است که تفخیم و اعتلای نام و شخصیتّ و الای 
شمس تبریزی در نگاه مولانا به عنوان قطبی از اقطاب عالم وجود را مورد تاکید قرار 
داده است. جمال الدین در ادامه ی مقدمهاش طبق سنتّ همه ی مترجمین به شرح حال 
زندگی احوال و آثار مولانا و حوادث مهم در قرن هفتم و تأثیرات فرهنگ و تمدن 
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یونان و ایران در ادبیات آن زمان پرداخته است.
وی همچنین معتقد است که مولانا گویا تجربهی جدیدی را در تاریخ تجارب درونی و 
روحی بشر پیموده چون عشق را درمرکز زندگی انسان و عامل ارتباطش با خدا دانسته 
است. وی در این کتاب از منابعی چون »مناقب العارفین« و »گزیدهی غزلیات شمس« 
محمدرضا شفیعی کدکنی،آثاراستاد بدیع الزمان فروزانفر و استاد جلال الدین همایی 
استفاده نموده است و درادامه به ترجمه ی دکتر محمد عبدالسلام کفافی اشاره می کند 
واینکه بقیه ی اجزای آن را مرحوم دکتر ابراهیم الدسوقی شتا بر عهده گرفت.) همان: 
31(جمال الدین به رمزرگرایی  مولانا در اشعارش اشاره نموده است وبه عنلون مثال گل 
سوسن مظهر سکوت و بنفشه سمبل تفکر واندیشه می باشد )همان: 41 - 40(از ویژگی 
ترجمه ی این است که اولاً به نثر است ثانیاً نثر شعری برایش انتخاب نموده است. مثلاً در 

ترجمه ی این بیت مولانا که:

ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها     
                                                  زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا

اینگونه ترجمه کرده: أیها القلب ماذا لفقتَ لکل ذالک التقصیر فمن جانبه ثم یتتابع  الوفا 
من جانب هنا یتوالی الجفا. )همان: 54(یکی دیگر از ترجم های انجام شده از آثار 
مولانا، ترجمه ای است که استاد دکتر محمد محمّدی اشتهاردی در خصوص داستان های 
مثنوی انجام داده است. وی  داستان های مثنوی را برگزیده و به عربی روان و در قالب 
نثری فصیح و متنی شیوا ترجمه نموده است. وی در مقدمهاش به معرّفی سبک مولانا 
و هدفش از کتاب مثتوی درشش جزء پرداخته است.)محمدی،محمد،15-1998:1( 
داستان »السلطان والجاریه الحسناء« )پادشاه وکنیز زیباروی( که اولین داستان وی 
است)همان:16-20( وآخرین داستان هم »وصیه الاب الفطن و حکم القاضی)وصیت پدر 
زیرک وحکم قاضی(« داستان شماره ی 201  ازداستان های  برگزیده  ی استاد محمدی 

می باشند. )همان:195-194(
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دکتر بدیع محمد جمعه نیز درضمن کتاب »من روائع الادب الفارسی« ترجمه هایی از 
اشعار مولانا جلال الدین را آورده است این کتاب در دو قسم نثر و نظم نگاشته شده 
است. در قسمت نظم ، صفحات 3,3 تا 319 را به ترجمه ی  قصایدی از مولانا نظیر مرد 
خدا چه تدبیر خبری از یار ما و  نمونه هایی دیگر را از رباعیاّت دیوان شمس تبریزی 
آورده است. البته دکتر جمعه پیش از آوردن ترجمه، نمونه هایی از اشعار شاعر مورد 
نظر و مختصری از تاریخ زندگی وی را نیز آورده و اثر وی را معرفی نموده است 
)همان:303( محمد عید ابراهیم نیز، رباعیات مولانا را به عربی ترجمه کرده است که  
دارالاحمدی درسال 1998 آن را منتشرنموده است. )منصور،محمد ابراهیم، 1999: 

)194
لازم به ذکر است که شعرای بسیاری اشعار مولانا بویژه »بانگ نای مولانا را به عربی 
ترجمه نموده اند.فراتی شاعر معروف عراقی از این دست است وی که گزیده هایی از 
اشعار شعرای فارسی زبان نظیر سعدی، حافظ و مولانا را به عربی ترجمه کرده است در 
کتابی با نام »روائع من الشعر الفارسی« انتشار داده است در در گزیده ی هایی از اشعار 

مولانا ) بانگ نای (سروده:

إسمَعِ الناّیَ معُرِباً عَن شُکاتهِ         بعدَ أن کان نائبا ً عن لدِاتهِ
مائلاً فی شکاته  للعباد       یعد صحبی ما ذقت طعم الرقاد

کل من فارق الدیار اقتسارا          یطلب الوصل لیله والنهارا
کل شخص یظننی من صحابه     وهو عن سر نوحتی فی حجابه...

ب -ترجمه های  آثار مولوی پژوهان غیر عرب ،ویژگی ها
مترجمین قهاّر عرب در عصر حاضر با شور وشعف بی بدیلی به ترجمه ی آثارگوناگون 
غیر عربی از اقصی نقاط جهان در خصوص مولانا پرداختند که دراین راستا می توان 
به ترجمه ی کتاب »المولویه بعد جلال الدین الرومی« تألیف عبدالباقی گولپینارلی) 
1900–1982( استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات و خلیفه ی  فرقه  مولویه  ی اهل 
ترکیه بود اشاره کرد که عبدلله احمد ابراهیم در مصر به سال2003 ترجمه نموده است. 
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وی در این کتاب به بررسی اوضاع شاعر درقرن سیزدهم میلادی می پردازد وسپس به 
منابع اصلی تاریخ طریقه ی مولویه اشاره می کند نظیر سپهسالار در مناقب خداوندگار 
و مناقب العارفین) همان: 37(وی آنگاه به اذکار مولانا، تکایای مولویه در استانبول 
اشاره می کند و سماع مولویه و موسیقی آن را در فصول بعدی مورد بررسی قرار می 

دهد)همان: 40(
دیگری کتاب »جلال الدین الرومی والتصوف« است که دکتر عیسی عاکوب از کتاب، 
مسشترق زن مسلمان فرانسوی و مولوی پروژه مطرح جهان ترجمه نموده است که از 
موقعیت شایسته ای در محافل دانشگاهی فرانسه و به طور کلی در سطح غرب برخوردار 
بوده است. آشنایی نزدیک جهان عرب و اسلام با نامبرده از هنگامی است که وی در 
فواصل سالهای 1973-1969 به تدریس در دانشگاه الازهر پرداخت. ایوا میرویچ در 
خصوص تفکر و آثار مولانا جلال الدین تخصص داشت. وی افکار آراء و اندیشه های 
مولانا را در سال 1990 میلادی در 1705 صفحه به انضمام یک مقدمه 40 صفحه ای 
ترجمه و چاپ نمود. ترجمه ی این اثر گرانقدر را دکتر عیسی علی عاکوب به عربی 

برعهده گرفته است که با عنوان جلال الدین الرومی و التصوف می باشد. 
یکی از ترجمه های انجام شده ازکتب تألیفی غیر عرب ، ترجمهی کتاب اسلام شناس 
مطرح عالم پروفسور »آنه ماری شیمل« درباره ی مولانا است )با نام »شکوه شمس«که در 
ایران توسط حسن لاهوتی مترجم فرهیخته ،ترجمه گردید( که توسط دکتر عیسی علی 
عاکوب ،ترجمه و با نام )الشمس المنتصره( به جهان عرب معرفی شده است. از انگیزه 
های دکتر عاکوب در این ترجمه توصیه ی پروفسور آنه ماری .شیمل است که در 
مقدّمه ی این ترجمه گفته است:» من مطمئنمّ که آگاهی عرب نسبت به آداب مسلمانان 
ایرانی سبب میشود افق های وسیعی از ادبای مسلمان ایرانی را ببینند. )عاکوب ،عیسی 

علی، 1422 : 2(
 شیمل در ادامه می گوید: بارزترین چیزی که یک ادیب صاحب فرهنگ باید به دنبال 
آن باشد وابستگی قوی وی به گذشته وحال وآینده است و عارف تأثیرگذار ترین فرد 
جامعه است.) همان: 10(دکتر عاکوب خود معتقد است »شیمل« در خصوص اینکتاب 
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حدود چهل سال پژوهش نموده است و به بررسی همه ی صور مجازی در مثنوی نظیر 
آب زندگی ، امراض، حیوانات، غذاها و...  پرداخته است که مولانا در مثنوی خویش 
از آن استفاده کرده وبر آن مبنا مباحث الهی و نبوت را بیان نموده است .لذا »الشمس 
المنتصره« درراستای مولوی پژوهی وی قرار دارد چرا افق های وسیعی را پیش روی 

عرب نسبت به مولانا گشود!) همان: 12 (
ضمن اینکه از این مولوی پژوه ترجمه ی دیگری ازکتاب  فرانکلین د.لوییس وجود 
دارد باعنوان »حیاه جلال الدین وتعلیمه وشعره »که در دار نینوی به سال 2016 چاپ 
شده است و به وتازگی نیز ترجمه ای از دکتر عاکوب باعنوان میتافیزیقیا جلال الدین 
الرومی،مخطّط إنتقادی وتأریخی) اثر خلیفه عبدالحکیم ( دیده شده که باز هم توسط 

دار نینوی 2017 به چاپ رسیده است.
یکی دیگر از ترجمه های معاصرین عرب دربارهی مولانا، افکار واندیشه هایش، 
ترجمه ی کتاب معروف إلیف شفق ادیب ونویسنده ی برجسته ی کشور ترکیه است که 
آثارش باگرایشهای عرفان اسلامی همراه گشته ولذا شهرت جهانی پیداکرده است.این 
اثر جهانی به »چهل قانون عشق«معروف است که خالدالجبیلی آن را با نام »قواعد العشق 

الأربعون« )روایه عن جلال الدین الرومی( به ترجمه  نموده است.
 این کتاب بر مبنای حوادث سالهای 2007 میلادی وبراساس زندگی زنی با نام إیلا است 
که ناگهان در چهاردهمین سال زندگی مشترک خود باانقلابی روحی و معنوی ومکاشفه 
ای عجیب مواجه شود که همه ی اینها حوادث جدیدی را برایش رقم می زندکه همنوا 
وهمرنگ باعرفان مولانا گردیده است. یعنی روایات این کتاب که در قرن بیست و 
یکم اتفاق افتاده  کاملاً مرتبط با حوادث زمان مولانا و شمس تبریزی و احوال آنان 

می باشد)جبیلی،2012 :10-8 (
البته بر اساس داستان همین نویسنده، نمایشنامه ای با نام »قواعد العشق« توسط نویسندگان 
عرب ساخته شده است که این روزها توسط عادل حسان درکشور مصر به اجرا در آمده 
است و  با محوریت سماع صوفیانه از یکسو ووپیوندحوادث مابین قرن 12 و 21 از 

سوی دیگراست!
از دیگر ترجمه های صورت گرفته معاصرین مولوی پژوه عرب از تألیفات غیر عرب 
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می توان به رباعیات مولانا جلال الدین الرومی اشاره کرد که خالد محمد عبده به زبان 
فرانسه انجام داده و با ترجمه ی عائشه موماد صورت گرفته است. خالد محمد عبده 
پژوهشگرمصری  مشهوراست که در پژوهشهای مربوط به تصوّف اسلامی بویژه مولانا 
کتب فراوانی به زبان فرانسه نگاشته است که مدیر سایت طواسین للتصوف والإسلامیات 
می باشد .نیز وی  در سال 2016 با همکاری عائشه موماد کتاب«الرومی بین الشرق 

والغرب ) مولانا جلال الدین الرومی فی الهند( را در کشور مصر نگاشت.
 لازم به ذکر است که عائشه موماد نیز از مولوی پژوهان زن برجسته از شهر مستغانم 
مغرب واز دوستان نزدیک ایوادو ویترای میروویچ  و از هواداران افکار واندیشه 

هایش می باشد که پیش تر به آن اشاره شد.
کتاب دیگر« العشق والسلام« )المثنوی تفسیرٌ جدید( نوشته ی پروفسورسید قهرمان 
صفوی)معروف به سلمان صفوی( مولوی شناس مطرح  ایرانی ورئیس مرکز بین المللی 
صلح وسرپرست علمی وسرویراستار دانشنامه ی معاصر قرآن کریم  ومطالعات ایرانی 
لندن است که با مقدمه ی سیدحسین نصر و با ترجمه ی مصطفی محمود، و با زنگری 

طارق ابوالحسن در کشور مصر، صورت گرفته است. دارد.
به عربی  دکتر محمد عیدابراهیم،اثر ارزشمند زن مولوی پژوه،موریل مائوفری را 
ترجمه نموده است با عنوان«بنت مولانا« که  درانتشارات دار نینوی در سال 2014  به 
چاپ رسیده است. البته  این کتاب درایران با نام »کیمیا خاتون« ، دختر مولانا توسط 

مهران قاسمی ترجمه شده است.
عساف خالد جبلی از زبان فارسی وترکی رباعیات مولانا را به فرانسوی ترجمه کرده 
است  که دکتر عائشه موماد آن را به عربی برگردانده است.هانی السعید هم از زبان اردو 
کتاب«رومی واقبال« را که دکتر خلیفه عبدالحکیم از کشور پاکستان نوشته ترجمه 
نموده است . استاد دکتر ابراهیم عوض نیزاز صاحب نظران مطرح ادبیات تطبیقی در 
کتابش فی الادب المقارن )مباحث و اجتهادات( به جلال الدین رومی اشاره دارد و از 

اشعار مولانا به وجد آمده وبه ویژه بانگ نای مولانا را با ترجمه ی آورده است:
یا مغنیّ قمُ و ألقِ کلَّ غَمّ     إنَّ عنِدی الناّیَ فیها بالنغََم

ثمَُّ أطرِبنی بأشعارِ العَجَم        واطرَدَن هَمَّاً علی قلبی هَجَم
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وابتدَی منها ببِیتِ المَثنوی      للِحکیمِ المُولوی المَعنوی
گرفته. الهام  آن  از  کشکول  کتابش  در  عاملی  بهاءالدین  که  است  معتقد  وی 

)عوض،ابراهیم،2006:125(

نتیجه گیری
-پس از ظهور مباحث شرق شناسی وادبیات تطبیقی درجهان،اهتمام به مولوی پژوهی 

در میان پژوهشگران عرب بیش از حد انتظار شدّت یافت.
- وجود آموزه های قرآنی، تفکّرات عرفانی و آمال وآلام مشترک انسانی در اندیشه 
ها وآثار مولانا از انگیزه های ورود ادبا،نویسندگان ومترجمان عرب  در پرداختن به 

آثار مولانا بود.
- سیر مولوی پژوهی عرب، شامل همه ی آثاراعم از ترجمه وتألیف که عرب وغیر عرب 

به زبان عربی نگاشته باشند است.
- اهتمام عمده ی مولوی پژوهان عرب بر ترجمه ی آثار مولانا بویژه مثنوی تعلق 

گرفت.
- مترجمان آثار مولانا در ترجمه های خود از شرح های مثنوی مولوی پژوهان مطرح 
فارسی نظیر استاد جلال الدین همایی، استاد فروزانفر وعلامه محمد تقی جعفری و...

استفاده های شایانی برده اند.
- مولوی پژوهان عرب در ترجمه ی آثار مولانا از روشهای جذّاب ومتنوعی همچون 

ترجمه منظوم ویا نثر شعری استفاده نموده اند.
- ترجمه های مولوی پژوهان عرب یا به طور مستقیم از آثار مولانا بود یا ترجمه ی 

کتب ومقالات غیر عرب درباره ی مولانا را شامل می شد.
ترجمه ی آثار مولانا سبب شد تا ابواب جدیدی به سوی تألیف آثاری گرانبها در قالب 

کتاب یا مقاله در خصوص مولانا از سوی پژوهشگران معاصر عرب گشوده شود.
- آثار مولانا در پرورش خلاقّیتّ شعرا وادبای عرب تأثیر جدّی گذارد تا جایی که 
در اشعار وداستانها ونمایش نامه های  آنان انعکاس یافت. بانگ نای مولانا در میان 

مولوی پژوهان عرب از جایگاه ویژه ای چه در ترجمه چه در  برخوردار شد.
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